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  مقدمه 

هـا   هاي زندگي اجتمـاعي انسـان   ي تازه در تمام عرصههاي وع قرن بيستم، نگرشبا شر
 ،تـا پـيش از آن  . بـاب ماهيـت بشـر اسـت     پرسـش در  ،هاترين آن گيرد كه مهم شكل مي

دانسـتند كـه داراي هـويتي     اي عاقـل و آگـاه مـي    فيلسوفاني چون دكارت انسان را سوژه
ايستد و بيش از هرچيز بـه   ن ديدگاه ميدنياي مدرن به صراحت مقابل اي. يكپارچه است

در دورة پيشامدرن، انسان بر اساس محيط پيرامون و شناخت . كند درون انسان توجه مي
شد؛ امـا در دنيـاي مـدرن، مرزهـاي      ل ميئخويش از خود و ديگري، براي خود هويتي قا

هـاي   تر از مكانهايي فرا ها و زمان ريزند و افراد با مكان محدودكنندة زمان و مكان فرومي
دنياي جديـد، افـراد را بـا خـاطرات،     . شوند رو مي شان روبه شده جغرافيايي و تاريخ تجربه

ناخواه با آن برخـورد خواهنـد كـرد     كند كه آنان خواه تاريخ و فرهنگي گسترده مواجه مي
  . )237: 1381محمدي،  گل(

 ـ  . اين تغيير نگاه به دنياي هنر نيز راه يافت ه مـرور متوجـه تغييـر    منتقـدان ادبـي، ب
هاي جديد ديگـر در پـي خلـق قهرمانـان      نگرش نويسندگان شدند و دريافتند كه نگارش

ها روايـت   به باور منتقدان ادبي مدرن، آنچه در داستان. بزرگ و سلحشوران جاويد نيست
از آنجا كـه واقعيـت   . استواقعيت در ذهن فرد  ازشود، واقعيت نيست؛ بلكه انعكاسي  مي

هـاي روايـي گونـاگوني     ها و دغدغه يكسان براي همگان قابل درك نيست، روايتبه طور 
پاينـده،  (گيرد تا از ظاهر يكپارچة واقعيت، بـاطن چنـدپارة آن را روايـت كننـد      شكل مي

هاي مدرن، رويارويي فرد با  ها و رمان بنابراين يكي از مضامين پرتكرار داستان. )18: 1389
روي مـرز اقتـدار و در   «اند  هاي مدرنيستي، موجوداتي ر روايتها نيز د انسان. جامعه است

تر از ديگر هنرها ما  ، رمان سرراست1به باور زرافا. )189: 1387نياز،  بي( »عين حال فروپاشي

بنـابراين  . )16: 1368زرافـا،  (كنـد   مان مواجه مي را با شرايط گريزناپذير تاريخي و اجتماعي
. تواند شناخت مناسبي از دنياي كنوني ارائه دهد سانه ميشنا تحليل رمان از منظر جامعه

اند، ميان فـرم ادبـي رمـان و رابطـة      ها پرداخته شناساني كه به مطالعة نقادانة رمان جامعه
  .)29: 1371گلدمن، (اند  هاي ديگر، هماهنگي يافته ها با انسان زندگي روزمرة انسان

عصر مدرن، نيـاز بـه حفـظ تعامـل و     نكتة مهم آن است كه با وجود تغييرهاي بسيار 

                                                 
1. Michel Zerraffa  
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دنياي مدرن، در عين آن كه افـراد را بـا   . شود نظم اجتماعي بيش از گذشته احساس مي
. اعتنا باشد ها بي تواند نسبت به سنت كند، نمي هاي متعددي از واقعيت مواجه مي خوانش

كيل هـايي هدفمنـد تش ـ   بنابراين در اين عصر، همانند گذشـته جوامـع از مجمـوع گـروه    
بخشي به تعاملات فردي و اجتماعي،  شوند كه براي دستيابي به اهداف خويش و نظام مي

كننـد و افـراد را    هنجارها نوع خاصي از رفتار را تجويز مي. كنند هنجارهايي را تعريف مي
هنجارها معمولاً در جوامع گوناگون و حتـي  . )782: 1374گيدنز، (دارند   از برخي امور بازمي

،  هاي قومي هاي يك جامعه انواعي مختلف دارند؛ زيرا آداب و رسوم يا شيوه گروهدر ميان 
شده، در اينكه رفتاري را هنجار بدانيم يـا نابهنجـار    فرهنگ و نوع حكومت و قوانين وضع

  .تأثير مستقيم دارد
. دهـد  پذيري نـاقص رخ مـي   شكستن هنجار معمولاً با اهداف گوناگون و در پي جامعه

شمارد و متناسب با ساختار  ا توجه به فرهنگ خويش، اهدافي را ارزشمند ميهر جامعه ب
مورد تأييد به اهداف فرهنگي آنها  كند تا اعضا با بهره از ابزارهايي را معرفي مي ،اجتماعي

هاي مشروع دور شـود، هنجـاري را    وقتي فردي يا گروهي از هدف و يا راه. برسند جامعه
دهد كه سـاختار اجتمـاعي، فـرد را در وضـعيت      زماني رخ مي اين امر. است ناديده گرفته

اي كه مجبور به گزينش راهي نـو يـا هـدفي     گونهدهد؛ به ها قرار مي اي از فرصت ناعادلانه
هنجـاري را ناشـي از فشـار     شناس امريكـايي، بـي   ، جامعه1رابرت مرتون. شود متفاوت مي

عني زماني كـه فرهنـگ اجتمـاعي    دانست؛ ي اجتماعي در هنگام گزينش هدف و ابزار مي
كند كه اعضـاي   هايي را براي رسيدن به آن اهداف تعريف مي دهد و راه ارزشي را ارائه مي

را بپذيرنـد و در نهايـت،   آنهـا   تواننـد  شان، نمي جامعه با توجه به پايگاه و نقش اجتماعي
جامعـه از   در اين وضعيت، ميان تصـويري كـه  . شوند مجبور به جايگزيني هدف يا راه مي

شـود و   اي كه فرد براي خـود برگزيـده اسـت، فاصـله ايجـاد مـي       فرد انتظار دارد و چهره
   .گيرد نابهنجاري شخصيتي شكل مي

گرايي خاصي كه دارد، همواره تصـويري را از جامعـة    رمان مدرن فارسي با جنبة واقع
ل و تـلاش بـراي   خوردن تعاد از آنجا كه داستان با برهم. كند زيستة نويسنده منعكس مي

هـاي   هـايي را بـراي شخصـيت    رود، نويسـنده چـالش   رسيدن به نقطة آسايش پيش مـي 

                                                 
1. Robert K. Merton  
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. كنـد  كنـد كـه معمـولاً شخصـيت را درگيـر آزمـوني اخلاقـي مـي         داستانش ايجـاد مـي  
هـاي عضـو    به پايگاه و نقش اجتماعي وي در گـروه تا حد زيادي گيري شخصيت  تصميم

بررسـي ايـن اوضـاع،    . نابهنجـار بـودن وي اسـت    دهندة بهنجـار يـا   بستگي دارد و نشان
شناسانه نيز ميسر شـود؛   تواند با بهره از نظريات جامعه هاي آنان مي ها و انتخاب شخصيت

هــاي  زيـرا اثـر ادبــي خواسـته يــا ناخواسـته تحــت تـأثير جامعــة خـود اســت و چـالش       
  .هاي داستاني، جدا از مشكلات اجتماعي بيروني يا واقعي نيست شخصيت

  

  ش پژوهشرو

- 1هاي شخصيتي را بر مبناي نظريـة فشـار   اين جستار بر آن است تا انواع نابهنجاري

 »قلعـه مرغـي؛ روزگـار هرمـي    «در رمـان   -شـود  نيز شناخته مـي  2كه با نام نظرية فرصت

كانون نابهنجاري اجتماعي در اين رمان، توجه به يكي از مشكلات اجتماعي . بررسي كند
مانند عضـويت در   ،در پي آن رشد مشاغل تأييدنشده يا انحرافي و ،يعني بيكاري ،معاصر
رماني كه به سبب موضوع بكر و بيان طنزآميزش توانسـت نظـر   . هاي هرمي است شركت

را  1391داوران بنياد گلشيري را نيز به خود جلب كند و جايزة بهترين رمـان اول سـال   
  .اش به ارمغان بياورد براي نويسنده

  

  هدف پژوهش

  :پژوهش قصد دارد تا با تكيه بر نظرية مرتون، به دو پرسش اصلي پاسخ دهداين 
 ها در اين رمان است؟ چه مسائلي مسبب بروز نابهنجاري. 1

 اند؟ هاي شخصيتي شده هاي رمان درگير كدام دسته از انواع نابهنجاري شخصيت. 2

ا ماننـد  ه ـ اين رمان، يك شخصيت اصلي و محوري دارد و بقيـة شخصـيت   از آنجا كه
يعنـي از قـرار گـرفتن در كنـار ايـن شخصـيت و بـا برقـراري         -كننـد   كاتاليزور عمل مي

هـاي آنهـا در فراينـد    هـاي فرعـي و كـنش    شخصـيت  -شوند مناسبات با وي شناخته مي
  .گردندتحليل شخصيت اصلي، بررسي مي

                                                 
1. Strain Theory 
2. Opportunity Theory  
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  پيشينة پژوهش

هـاي پژوهشـگران    غـه شناسانة آثار ادبي يكي از دغد هاي اخير، مطالعة جامعه در سال
ويژه رمان فارسي، جـدا از نقـدهاي ماركسيسـتي و     است و متون ادبي، به اين عرصه بوده

بـا ايـن   . اندبررسي شده... فمنيستي، با بهره از نظريات فوكو، بورديو، گافمن، هابرماس و 
ت ترين مشـكلا  يكي از اساسي دربارةبا وجود آنكه  »مرغي؛ روزگار هرمي قلعه«حال، رمان 

شناسـانه   گويـد، تـاكنون از منظـر جامعـه     يعني بيكاري و عواقب آن سخن مي ،اجتماعي
هاي نوظهور جستار حاضر تلاش كرده است، با توجه به يكي از نظريه. واكاوي نشده است

رابـرت مرتـون، بـه نقـد عملـي       »فشار يـا فرصـت  «يعني نظرية  ،شناسي ادبيات در جامعه

قلعـه مرغـي، روزگـار    «هاي مدرن با تمركز بر رمـان  انپردازي رمنابهنجاري در شخصيت

  . بپردازد »هرمي

  

 چارچوب نظري پژوهش

هـا   گروه ها و خرده فرهنگ نگري، به مطالعة خرده گرايي و جزئي رابرت مرتون ميان كل
به باور او كه از دل مكتب كاركردگرايي برخاسته بود، جامعه هميشـه در حـال   . پرداخت

اجزاي جامعه براي حفـظ ثبـات كـل داراي    «در ديدگاه كاركردگرا،  .رود تعادل پيش نمي

داري دوركهـيم و   اين مكتب با پرچم. )36: 1377به نقل از رابرتسون، ( »كاركرد مثبت هستند

اي  كـرد و هـر ارگـان را مجموعـه     اي تلقـي مـي   هـاي زنـده   اسپنسر، جوامع را ارگانيسـم 
مرتون با بهره از اين پيشينه بيان كرد كه . آورد به شمار مي »ساخت«پيوسته يا يك  هم هب

گيـرد كـه نـه آن قـدر كلـي هسـتند كـه بـا ديـدگاه           هايي شكل مي گاه در جامعه گروه
گنجند؛ بلكه حد مياني ايـن   شناسي خرد مي كاركردي تحليل شوند و نه در حوزة جامعه

»حد وسط«مرتون نظرية . اند دو ديدگاه
هايشـان ارائـه    را براي تحليل اين گروه و كـنش  1

هـاي اجتمـاعي    اي محـدود از پديـده   كرد و بيان كرد كه نظرية حد وسط، دربـارة دسـته  
بخشي از نظريات مرتون، مانند نظرية گروه مرجـع و نظريـة پايگـاه و نقـش، زيـر      . است

بـه  . )202: 1374و تنهـايي،   Merton, 1957: 109(. گيرنـد  مجموعة نظريه حد وسط قرار مي

                                                 
1. Middle Range Theory  
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. گيرنـد  اما همة آحاد جامعه را دربرنمـي  ،ها هستند گيري اكثريت ملاك تصميمباور مرتون، 
هـايي نـو و    هايي وجود دارند كه يا اهداف متفاوتي با ديگر اعضا دارنـد و يـا راه   همواره گروه

هـاي جامعـه    هـا هميشـه از سـوي هنجارهـا و ارزش     گزينند كه اين راه دور از ذهن را برمي
كنـد كـه    بيان مي »شناختي مشكلات اجتماعي و نظرية جامعه«كتاب او در . شوند تأييد نمي

هـا و   وفاق اساسي يا كامل در يك جامعة پيچيده و متمـايز تنهـا بـراي معـدودي از ارزش    «

  .)16: 1376مرتون، ( »شود منافع و معيارهاي رفتاري حاصل مي

جامعـه دو   دانست و براي هـر  مرتون جامعه را نظامي دربردارندة عناصر ساختاري مي
اين دو ساختار . ساخت فرهنگي و ساخت اجتماعي ؛گرفت نوع نظام ساختاري در نظر مي

 »شناسـي مرتـون   جامعـه «در كتاب چنان كه . ندهست در حالت عادي با يكديگر هماهنگ

تـوان   مرز ميان اين دو ساختار در آراي مرتون دقيقاً مشخص نيست؛ امـا مـي  است،  آمده
بـه  آنهـا   كند و ساختار اجتمـاعي از ميـان   هنجارها را ارائه مي گفت كه ساختار فرهنگي،

ايـن دو سـاختار افـراد را در    در نگاه مرتـون،  . )126-125: 1378گروثرز، (پردازد  انتخاب مي
كـه جامعـه    اسـت هايي  تابعي از شرايط و فرصتآنها  دهند و رفتار هايي قرار مي موقعيت

جوامع به دليل تمايزهـاي سـاختي كـه بـا     . )137: 1381عبداللهي، (كند  مهيا ميآنها  براي
هـاي   دهنـد؛ زيـرا سـاخت    هاي متفاوتي را نيز بـه افـراد انتقـال مـي     يكديگر دارند، ارزش

بـه طـور طبيعـي همـة     . )16: 1376مرتـون،  (آورد  فرهنگي نظامي ارزشي را به وجـود مـي  
و گـاه ميـان    هاي مساعدي براي تحقق اين نظام ارزشـي ندارنـد   طبقات جامعه، موقعيت

در . آنچه هست و آنچه افراد خواهان دست يافتن به آن هستند، فاصلة زيادي وجود دارد
هاي مشـروع بايـد فشـار زيـادي را تحمـل       اين حالت، افراد براي دستيابي به هدف يا راه

ها در مسير دسـتيابي بـه    آيد كه افراد و گروه بسيار پيش مي. )148: 1390كيويستو، (كنند 
بلكـه واكـنش    ،اين رخداد نه به دليل تمايلات غريـزي . تار رفتار انحرافي شوندهدف گرف

بنـابراين مشـكل اجتمـاعي    . )30: 1382مرجـايي،  (طبيعي انسان به شرايط اجتماعي است 
يابد كه ميان معيارهاي اجتمـاعي و واقعيـت اجتمـاعي تفـاوت بـه وجـود        زماني بروز مي

اساسـي   »علـت «صـرف نظـر از تعـاريف عـام آن،      جامعـه، «كند كه  مرتون بيان مي. بيايد

  .)25: 1376مرتون، ( »مشكلات اجتماعي است



   137 / »مرغي؛ روزگار هرمي قلعه«تحليل نابهنجاري شخصيتي در رمان 

دانـد؛ بلكـه انسـان در نگـاه او      مرتون به هيچ وجه انسـان را موجـودي مجبـور نمـي    
. هايي را در ساخت اجتماعي اشغال كنـد  تواند موقعيت موجودي فعال و زنده است كه مي

رگاه، دوركهيمي است كه اعتقـاد دارد سـاختار اجتمـاعي    با آنكه استاد مرتون در اين نظ
 1رز كـوزر . هاي انسان است، مرتون الگويي پويا از انسـان در نظـر دارد   دهندة انگيزه شكل

هـاي خـود را از ميـان     گيـري  ها مجبورنـد جهـت   انسان«كند كه در نگاه مرتون،  بيان مي

بنـابراين  . )145: 1378نقل از گروثرز، به ( »هنجارهاي چندگانه، ناساگاز و متناقض پيدا كنند

هـاي   و راه هاي فرهنگي توانند هدف ميآنها  .زنند زير اين فشار، افراد دست به انتخاب مي
ها با موقعيت فـرد در جامعـه رابطـة مسـتقيم      اين گزينش. نهادينه را بپذيرند يا رد كنند

هاي كمتـري در   ارند، فرصتبراي نمونه، افرادي كه در مراتب پايين اجتماعي قرار د. دارد
  ).156: 1386وايت و هينز، (هاي ثروتمند دارند  مقايسه با افراد برخاسته از خانواده

  نظرية پايگاه و نقش

مقصـود وي از  . را ارائـه كـرد   و نقـش  مرتون براي روشن كردن بحث خود، نظريـة پايگـاه  
تواند چندين پايگـاه   واحد ميپايگاه اجتماعي آن است كه در فرايند تقسيم كار، فرد در زماني 

هاي اجتماعي اسـت و مقصـود از    اين پايگاه همان موقعيت فرد در گروه. اجتماعي داشته باشد
   ).215: 1374تنهايي، (گيرد  نقش، انتظاراتي است كه از يك موقعيت خاص شكل مي

او هـر پايگـاه   . را وضـع كـرد   »هـا  مجموعه نقش«در ضمن اين مباحث، مرتون اصطلاح 

هـاي آن   داند كه در ارتباط با انواعي از مكمـل  ها مي تماعي را دربردارندة تعدادي از نقشاج
ها، همـان   اين پايگاه. )128: 1378و گروثـرز،   Merton, 1957: 110(گردد  پايگاه مشتركاً ايفا مي

ها و  ارزشآنها  كنند و برمبناي هاي اجتماعي كسب مي اند كه افراد در گروههايي موقعيت
مرتـون،  (شـود   با ديگـران مـي  آنها  يابند كه موجب تمايز يا اشتراك افعي براي خود ميمن

هـا و هنجارهـاي    ها نقشي اساسي در فراينـد انتقـال ارزش   اين گروه ،بنابراين. )16: 1376
هـايي كـه فـرد در آن عضـو      گذشته از پايگاه اجتماعي، گروه به اين ترتيب،. جامعه دارند

  . هايش دارد گيري ر تصميماست، تأثيري مستقيم ب
دانست كه براساس الگوهاي مشـخص بـا يكـديگر     مرتون گروه را تعدادي از افراد مي

احساس لازمة عضويت در گروه، وجود . )161: 1381صديق سروستاني و هاشمي، (تعامل دارند 

                                                 
1. Rose Coser  
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ميان اعضاست؛ يعني هم فرد احساس عضويت در گروه را دارد و هـم ديگـر اعضـا او را     »ما«

فرد با توجه به گروهي كه در آن عضو است، پايگاه اجتماعي كسب . شناسند به رسميت مي
هـاي   گزينـد و برمبنـاي ارزش   او براي افزايش شأن اجتماعي خود، گروهي را برمي. كند مي

گـروه  « گيـرد، در اصـطلاح مرتـون    گروهي كه مبناي عمل فرد قـرار مـي  . كند آن عمل مي

»مرجع
هـاي جامعـه منزلـت و جايگـاه اجتمـاعي       ارزش. )99: 1373، كـوئن (شود  خوانده مي 

بنـابراين  . كند كه عاملي مهم در برگزيدن گروهي به عنوان مرجع است ها را تعيين مي گروه
  . هاي مرجعشان وابسته است ها و گروه ها، نقش گزينش افراد به پايگاه

  شناسي صور فردي نوع

ر فرصت است؛ به اين معنا كه برانگيزاننـدة  هاي گوناگونِ افراد، سازندة ساختا موقعيت
هـايي   هـا ممكـن اسـت راه    افراد براي دستيابي به اهدافشان اسـت؛ امـا همـين موقعيـت    

هـاي مـورد تأييـد جامعـه را      نامناسب براي رسيدن به اين اهداف پيشنهاد كنند يا هدف
دو . سـازند زمان بـراي فـرد مسـدود     رسيدن به هدف و راه را هماينكه كمرنگ كنند و يا 

هاي عيني جامعـه بـا    ها هستند كه در وضعيت عنصر ساختاري، ايجادكنندة اين موقعيت
  :اند يكديگر آميخته

 .اند ها و آرزوهايي كه افراد از طريق فرهنگ آموخته خواسته: اهداف فرهنگي. 1

ها و ابزارها براي رسـيدن   كنندة توزيع امكانات، فرصت شده كه بيان وسايل نهادي. 2

 . اند اهداف به

اين . هاي فرهنگي خود را با مقررات جامعه هماهنگ كنند اعضاي هر گروه بايد هدف
برخـي  . به اهداف دسـت يافـت  آنها  اند كه بايد از طريقشده مقررات همان وسايل نهادي

تـر   جوامع نيز به جاي آنكه به هر دو عنصر توجـه ويـژه نشـان دهنـد، يكـي را برجسـته      
اما به ابزارهـاي نهادينـه    ،آيد كه بر اهدافي خاص تأكيد شود ه پيش ميمثلاً گا. سازند مي

  . )Merton, 1968: 130(براي رسيدن به آن اهداف توجهي نشان داده نشود 
هاي ايجادشده در نظام اجتمـاعي را، بـا توجـه بـه اهـداف و وسـايل        مرتون موقعيت

هـا بـر    اين موقعيت. 1كجروي سازگاري يا همنوايي و: كند نهادينه، در دو گروه بررسي مي
هـاي   ها و راه بخواهند مطابق خواستهافراد اينكه . گيرد هاي افراد شكل مي مبناي گزينش

                                                 
1. Deviations  
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تنها در تضادها نه. جامعه پيش بروند يا نه، تصميمي است كه محصول دنياي مدرن است
نسـان  ا. دهنـد  خـود را نشـان مـي   نيز  )يعني در فرد(در درون  بلكه )يعني جامعه(بيرون 

گيرد، اوضاعي متفاوت بـا توجـه بـه     يابد و تصميم مي شناخت يا معرفتي تازه از خود مي
توان گفت گذر از دنيـاي   مي. )41: 1388احمـدي،  : ك.ر(امكانات موجود براي خود بيافريند 

  . پيشامدرن به مدرن با همين بازتعريف فرد از خود و موقعيتش آغاز شد
انـد و   هـاي فرهنگـي جامعـه را پذيرفتـه     ها و هدف شكساني هستند كه ارز همنوايان

پيروزي يـا  . گيرند هاي نهادينه بهره مي براي رسيدن به اين اهداف از وسايل رسمي و راه
حسـيني نثـار و فيوضـات،    (كنـد   هايشـان دور نمـي   شكست در اين مسير، آنان را از خواسته

 ـ  اين گروه اكثريت جامعه را تشكيل مي. )71: 1390 را اگـر چنـين نبـود، دوام و    دهنـد؛ زي
گـردد و   قانون هر جامعه با رفتار اعضايش پايـدار مـي  . شد استمرار يك جامعه ميسر نمي

هـايي   گـوييم، در عمـق رفتـار آنهـا ارزش     وقتي از اكثريت اعضاي يك جامعه سخن مـي 
به عقيدة مرتون، اگر چنين نبود، . بخشد هايشان نظم مي مشترك وجود دارد كه به كنش

 ,Merton( داشتيم كـه قـادر نبـوديم آن را جامعـه بخـوانيم      اي از روابط نها مجموعهما ت

در مقابل، كجروها يا به طور آشـكار و فعالانـه هنجارهـا و اهـداف جامعـه را       )195 :1968
گوينـد و يـا بـه دليـل      كنند كه به آن ناهمنوايـان مـي   گيرد و با آن مبارزه مي ناديده مي

فـرد نـاهمنوا   . شـوند  خوانـده مـي   كنند كه منحـرف  وري ميمنافع شخصي از هنجارها د
كنـد   دانـد و تـلاش مـي    را به هر دليلي عادلانه نمـي   درصدد تغيير هنجارهاست؛ زيرا آن

بـراي  . معتقد است، جايگزين هنجارهاي فعلي كنـد آنها  هنجارهايي كه از نظر اخلاقي به
نيز خواهـان بخشـش يـا    شخص ناهمنوا منافع شخصي در ميان نيست و هنگام مجازات 

دارنـد و   در مقابل، منحرفان نابهنجاري خود را از همگان پنهـان مـي  . تخفيف نخواهد بود
كننـد   هنگام آشكار شدن انحرافشان قصد بر انكار رفتار نابهنجار خود دارند و تـلاش مـي  

  . )64: 1376مرتون، ( گناه جلوه دهند تا خود را بي
كنـد كـه    هداف و مسيرهاي دستيابي مطرح مـي مرتون چهار واكنش ديگر نسبت به ا

  :گنجد در گروه كجروها مي
آنهـا   اين افراد با اهداف فرهنگي موافق هستند؛ اما هنجارهاي نهـادي بـراي  : نوآوران. 1

گزيننـد كـه اصـلاً مـورد قبـول جامعـه        تر برميهايي متفاوت درنتيجه، راه. شود دروني نمي
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اين اشخاص ممكن اسـت  . ا هميشه جنبة منفي ندارنده نوآوري. )148: 1378گروثرز، (نيست 

گـذارن فرهنگـي باشـند و در جهـت رشـد و بهـره از       گذاران مكاتب جديد يـا بـدعت   بنيان

هـاي يـك    كند كه آيا ويژگـي  مرتون اين پرسش را مطرح مي. گشايي كنند ابزارهاي نو گره

 :Merton, 1968(د؟ كن ـ ساختار اجتماعي خاص، زمينه را براي اين انطباق خاص مهيـا مـي  

امـا تمركـزي بـر     ،توان گفت در جوامعي كـه محوريـت بـا اهـداف باشـد      در پاسخ مي) 195

 .شود چگونگي رسيدن به هدف وجود نداشته باشد، اين نوع شيوة انطباق ديده مي

اما قصد رسيدن به اهداف  ،پذيرند هاي فرهنگي را مي اين اشخاص راه: گرايان آداب. 2

يعنـي   ،را به هدفآنها  دانند اين مسير اما مي ،خوانند افرادي كه درس مي ؛ مثلاًرا ندارند

كنند و فقـط بـه    ها را فراموش مي اين اشخاص آرمان. كند هدايت نمي ،يافتن كار مناسب

؛ مانند پرستاري كه به جاي كمك به بيمار، زمانش )208: 1374تنهايي، (انديشند  آداب مي

 .كند را صرف تهية پروندة پزشكي مي

اما به ماننـد   ،پذيرند و نه اهداف را ها را مي اين گروه نه راه: گيران منزويان يا گوشه. 3

گـرفتن   جـويي و ناديـده   بـا كنـاره  آنها  .شورشيان اهدافي براي جايگزين كردن نيز ندارند

: 1390كيويسـتو،  (دهنـد   ها و وسايل، به فشار اجتماعي واكنش نشان مـي  مشروعيت هدف

. توانند كاملاً اجتماعي شـوند  كنند، نمي ليل اينكه اين افراد از جامعه دوري ميبه د ).148

نويسـد كـه ايـن     شمارد و در تبيين اين گروه مـي  مرتون اين انطباق را از موارد نادر برمي

 ؛دهنـد  كنند و گريز خود را در سـه شـكل نشـان مـي     كنند از جامعه فرار افراد سعي مي

آنهـا   گيرد و هايي شكل مي در زندگي اين اشخاص، بحران .گيري شكست، سكوت و كناره

حاكم نيسـت  آنها  دهد؛ زيرا هيچ اصلي بر زندگي هاي روحي سوق مي را به سوي بيماري

)Merton, 1938: 677-678(. 

شورشيان، اهـداف و ابزارهـاي مـورد تأييـد جامعـه را رهـا        :شورشيان و انقلابيون. 4

مصلحان . )64: 1376مرتون، (گزينند  ارهايي جديد را برميها و ابز زمان ارزش كنند و هم مي

نويسـد   عبداللهي در تبيين ايـن گـروه مـي   . گنجند اجتماعي و انقلابيون در اين گروه مي
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كنند، هرچند ممكن است در بـدو   مصلحان اجتماعي پيشنهاد مي... هايي كه اهداف و راه«

عدها ممكـن اسـت پيشـنهادهاي آنـان     ولي ب ،رو گردد هاي مردم روبه امر با مخالفت توده

توان گفت اين گروه از  مي ،بنابراين. )148: 1381عبداللهي، ( »مبناي زندگي مردم قرار گيرد

 .تواند براي جامعه سودمند باشد تواند مخرب باشد، مي ناهمنوايي، به همان اندازه كه مي

علامت مثبـت بـه   . دهد بندي صور فردي در نگاه مرتون را نشان مي جدول زير، طبقه
در رديـف آخـر،   . معناي پذيرفتن و علامت منفي، نشانة رد كردن هـدف يـا ابـزار اسـت    

به اين معنا كه شخص شورشي اهـداف و   ؛اند هاي مثبت و منفي كنار هم درج شده نشانه
اسـت و   اما اهداف و ابزارهاي خود يـا گـروهش را قبـول كـرده     ،پذيرد ابزار جامعه را نمي

  .)Merton, 1968: 194 & 1938: 676(را جانشين ابزار و اهداف فعلي كند  هاخواهد آن مي
  

  بندي صور فردي در نگاه مرتون بقهط

  شده وسايل نهادي  اهداف فرهنگي  هاي انطباق شيوه

  +  +  همسازي يا همنوايي

  -  +  نوآوري

  +  -  گرايي آداب

  -  -  گيري گوشه

  عصيان و شورش
-  

+  

-  

+  

  

  بر مبناي نظرية مرتون »مرغي؛ روزگار هرميقلعه «نقد عملي رمان 

است كـه   »سلمان امين«نخستين اثر نويسندة جوان  »مرغي؛ روزگار هرمي قلعه«رمان 

با بيان  ه استنويسنده با هوشمندي توانست. از سوي نشر هيلا منتشر شد 1391در سال 
هاي وابسته بـه   هاي هرمي و بازاريابي يعني شركت ،طنز به سراغ موضوعي تازه و مبتلابه

هـا دور   آن برود و از ساكنان جنـوب شـهر تهـران كـه خـود را از آرزوهايشـان فرسـنگ       
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نظيـرش   اين رمان به دليل اين موضوع منحصر به فرد و طنز كم. بينند، داستان بگويد مي
  .توانست جايزة بهترين رمان اول سال را از بنياد گلشيري دريافت كند

  خلاصة رمان

اسـت كـه بـراي     »مرغـي  قلعـه «، نوجوان هفده سالة سـاكن محلـة   عباس، راوي رمان

عبـاس بـه   . انـد  پدر و مادر او از هـم جـدا شـده   . است چندمين بار از مدرسه اخراج شده
هنگـامي كـه او از مدرسـه    . كنـد  همراه خواهر و مادرش در خانة پدربزرگش زندگي مـي 

برد تا او را تشويق كند  مي شان، حسن، عباس را به جلسات بازاريابي اخراج شده، همسايه
بـا  . كه فعاليتش در ايـران ممنـوع اسـت    يدهاي هرمي دربيا كه به عضويت يكي از شبكه

عبـاس كـه   . تواننـد كسـب درآمـد كننـد     عضويت عباس، حسن و اعضاي ديگر گروه مي
كند بـا رفتارهـا    با اين حال به قصد گذراندن وقت، سعي مي ،شرايط مالي مساعدي ندارد

اي سر بالا به ايـن جلسـات دوام ببخشـد و در كنـارش از اوضـاع بـراي كسـب        ه و پاسخ
  . هاي آني و دم غنيمتي بهره ببردخوشي

لاله، دوست نـامزد مجيـد،   . شود در يكي از جلسات او با مجيد و لاله شكيب آشنا مي
عنـوان  اند از لاله به  اعضا كه از اين علاقه آگاه شده. شود مند مياست و عباس به او علاقه

در نهايـت، عبـاس در   . گيرند ابزاري براي ترغيب عباس و عضو شدنش در شبكه بهره مي
به سختي پول خريد محصـول از  . خواهد در شركت عضو شود گيرد كه مي وضعي قرار مي

توانـد وارد   يابـد و نمـي   كند؛ اما يكباره قيمت محصولات افزايش مـي  شركت را فراهم مي
گذارد تا احساسـش را بـه او بگويـد؛ امـا      ا لاله قرار ملاقاتي ميدر ادامه، او ب. شركت شود

زنـد و   شود و ناخواسته مرگ مغزي لاله را رقم مـي  متوجه رابطة پنهاني لاله با مجيد مي
  .شود دستگير مي )1(به عنوان فردي بزهكار

 بررسي پايگاه و نقش اجتماعي راوي

 :ك.ر(شـده اسـت    1اف ثانويهعباس راوي سركش رمان، نوجواني است كه درگير انحر

به اين معنا كه انحراف از هنجارها كاملاً در او نهادينه شده و بـه ايـن   ؛ )160: 1373كـوئن،  
آموزي است كه  او دانش. است هاي رسمي و غيررسمي مواجه شده سبب، بارها با مجازات

بارهـا اتفـاق    اما اين اخراج پيش از اين ،انضباطي موقتاً از مدرسه اخراج شده به دليل بي

                                                 
1. Secondary Deviance  
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  :افتاده است و نه تنها او را پشيمان نساخته، حتي به انحراف بيشتر او دامن زده است
ريـزد كـه    شوم، آن قدر اوقات فراغت سرم مي هر وقت از مدرسه اخراج مي

  .)228: 1394امين، ( شود پرش كرد با دو سه تا پاكت در روز هم نمي

تـرين   ع نابهنجار اسـت و در جنـوبي  عباس فرزند طلاق است؛ يعني محصول يك وض
با توجه به اطلاعاتي كه نويسـنده  . كند نقطة پايتخت به همراه خانوادة مادرش زندگي مي

دور از فرهنگ مقبول و سالم و هركس تـا   محلة قلعه مرغي مكاني است بهدهد،  به ما مي
  . دگذار تواند براي كسب سود و لذت بيشتر، قوانين را زير پا مي جايي كه مي

.... دونم جواب ايـن   حيف كه خانوم تو ماشين نشسته و گرنه خوب مي
  .رو چه جوري بايد داد

آن همه فحش به ناف يارو بسته بود و باز هم به خيال خودش مراعـات  ... 
يـك اسـكناس پانصـدي را از وسـط     ... پياده شـدنه ... آن خانم را كرده بود

  .)98-97: 1394امين، ( اي دادم به يارو؛ نفهميد نصف كردم و لوله

عباس در ايـن موقعيـت اجتمـاعي نامناسـب، جـز گـذران زنـدگي روزمـره و يـافتن          
بـه بـاور پيتـر    . اي هدفي ديگر و افقـي روشـن در پـيش چشـم نـدارد      هاي لحظه خوشي
تنهـا  و نمايد  ، يكي از عواقب بغرنج دنياي مدرن آن است كه بشر بدون هدف مي1چايلدز

عبـاس  . )31: 1383چايلدز، (ايط را براي لذت بيشتر مساعد سازد كوشد تا در لحظه، شر مي
بيند، رسيدن به آن را هم از اهدافش حـذف   نيز چون خوشبختي را از خود بسيار دور مي

  :كرده است
كنـد،   راستش را بخواهيد با اين كارهايي كـه جامعـه دارد در حـق مـن مـي     

  .)19: 1394امين، ( شود شانس خوشبخت شدنم هر روز دارد كمتر مي

و خـوش بـودن در لحظـه بـراي او اهميـت دارد،       چون موقعيت اپيكوريستي عبـاس 
او ماننــد بيشــتر . هــاي فرهنگــي و مــورد تأييــد جامعــه وفــادار باشــد توانــد بــه راه نمــي

هـا و باورهـاي ديگـران در     هايي دارد كه با گـرايش  هاي مدرن، ارزش هاي رمان شخصيت
امر بغـرنج  . لذا با اطرافيانش هيچ گونه سازگاري ندارد؛ )31: 1389 پاينده، :ك.ر(تضاد است 

آن است كه در محيطي كه نابهنجاري و انحراف كاملاً محسوس است، عباس در اوضاعي 

                                                 
1. Peter Childs  



144 
   1396 بهارم، چهارو  شماره چهل، پژوهش زبان و ادبيات فارسي/ 

هـاي   فرهنـگ  بغرنج و كاملاً مطرود قرار دارد؛ به بيان ديگـر، عبـاس حتـي ميـان خـرده     
  :اين امر را دريافته استنيز پايگاه مناسبي ندارد كه خود نيز  )2(منحرف
هـام رنگـي    كنم كه حنام، كلاً بـراي دور و بـري   كم كم دارم احساس مي -

ام ولـي   تـر از ايـن هـم زده    هاي خيلـي حسـابي   بارها بوده كه حرف. ندارد
  .)90: 1394امين، ( هيچي به هيچي

يكي از مشكلات مهمي كه دارم و تا امروز هم پابرجاست، اين اسـت كـه    -
  .)133: همان( وقت من را به اندازة كافي قبول ندارد حتي مادرم هيچ

هـاي عضـو نـدارد و از عهـدة      واضح اسـت كـه عبـاس هـيچ پايگـاه مسـلطي در گـروه       
البته چندان از اين موضوع آزرده نيسـت؛ زيـرا ايـن امـر كمـك      . آيد هايش هم برنمي نقش

عباس مبنـايي  . امان بماند كند، در كند تا از انتظارات نقشي كه بايد ايفا كند و البته نمي مي
 :به ديگر سخن، گروه مرجعي توجـه او را جلـب نكـرده اسـت    . براي انجام اعمال خود ندارد

  .)51: همان( »زندگي من اصلاً چيزي نبود كه بخواهم تمام وقتم را صرفش كنم«

عبـاس  . به باور او، اوضاع اجتماعي شخصيت و رفتارش را ايـن گونـه شـكل داده اسـت    
هاي وانهادة دنياي مدرن، بيشتر مواقع در حال انديشيدن به رونـد رخـدادهايي    نمانند انسا

لذا بيشترين تقصير را در اين ميـان، متوجـه    ؛است كه به وضعيت كنوني او ختم شده است

كـنم، از تـه    از طلاق به اين ور هر وقت اين طوري احساس بدبختي مـي « :داند پدر خود مي

غيبت يا فقدان پدر امري است كه عباس بارهـا از  . )150: همـان ( »كنم دل، پدرم را نفرين مي

كـه  - ها با آنكه انحراف اخلاقي و رفتاري دارد، اما توجه به برخي از ارزش. گويد آن سخن مي
در او درونـي   - هاي فقدان و مكانيزمي دفاعي و جبراني اسـت  بيشتر آن توجه ناشي از عقده

نشـيند، بـه    وقتـي در سـاندويچي پـدربزرگش مـي    . هاست؛ مانند احترام به نهاد خانواد شده
  :دهد آيند توجهي ويژه نشان مي مشترياني كه همراه خانواده مي

اگر خانوادگي هم بيايند كه جعبة دسـتمال كاغـذي را بـا يـك پـارچ آب      
  .)140: همان(گذارم كه شب خوبي را سپري كنند  مجاني روي ميزشان مي

در مواقـع  . يابـد ني نيز براي عبـاس اهميـت مـي   جدا از اين مورد، گاه هنجارهاي دي
. گيـرد  خواند و اسـتخاره مـي   رود و نماز مي كند يا به مسجد مي زاده مي حساس، نذر امام

هرچند كه اهميت اين هنجارهاي ديني براي او آن قدر زياد نيسـت كـه بـراي خوانـدن     
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ن گفـت او درگيـر   تـوا  از ايـن نظـر، مـي   . نماز وضو بگيرد يا به نتيجة استخاره عمل كند

هــاي  شــده و ارزش هــاي از پــيش تعيــين كــه ميــان ارزش چــرا اســت؛ »بحــران هويــت«

جـويي   برد كه البته اين پناه خودخواسته درگير است؛ گاه به هويت سنتي خويش پناه مي
  .رسد پايد و با خودانديشي به پايان مي ديري نمي

  بررسي عناصر ساختاري جامعة راوي

  هاي در دسترسبررسي اهداف و ابزار

كند و به تبع آن، پايگاه اجتمـاعي   در حالي كه عباس نقش اجتماعي خود را ايفا نمي
آورد و هيچ گروه مرجعي مبناي عملكرد او نيست، روشن است  مناسبي هم به دست نمي

تنهـا  . هاي تأييدشدة جامعه نيز هـيچ اهميتـي بـراي او نخواهنـد داشـت      كه اهداف و راه
 ،دانـد كـه از هـر مسـيري     اي است و خود نيز مـي  گذراني لحظه وشهدف اين نوجوان، خ

  . درصدد رسيدن به اين هدف است ،حتي تأييدنشده
حسن، همساية عباس، بـراي وارد كـردن او بـه كـاري متفـاوت، وي را بـا اهـداف و        

صـفحات آغـازين رمـان در بردارنـدة همـين      . سـازد آرزوهاي طبيعي هر انساني آشنا مي
  :تشويق براي همراه شدن در كاري تازه استمعرفي اهداف و 

اگـر  . الا هـيچ  سوزنش گير كرده بود كه بايد عضو دار و دستة مـا شـوي و  
بخواهيد بدانيد من برنامة خاصي براي پولـدار شـدن در طـول سـي سـال      

پا گذاشته بود بيخ خـرم   »حسن كوچول«ام نيست، حالا  آينده هم توي كله

كني و يك ساله بار خـودت   ر پول پارو ميكه اگر بياي پيش ما چقدر چقد
  .)9: 1394امين، ( بندي و كلي وعدة سر خرمن ديگر را مي

كند، فرد را پـس از پـذيرش در گـروه تـاجران اينترنتـي يـا        راهي كه حسن معرفي مي

اگر عباس عضو اين گروه شود، مطابق با هنجارهاي اين . كند عضو مي »ورك ماركتينگ نت«

هـاي خـود برآيـد و همچنـين      افتن پايگاه مسلط تلاش كند، از عهدة نقشگروه بايد براي ي
گروه عضو را به عنوان گروه مرجع بپذيرد؛ اما گروهي كـه حسـن آن را بـه عبـاس معرفـي      

هاي  اند از طريق راه كند، دربردارندة افرادي از طبقات فرودست جامعه است كه نتوانسته مي
بـر  آنهـا   .دسـت يابنـد   - همان ثروتمند شدن استكه  - مورد تأييد جامعه، به هدف خويش

هـا و پـذيرش گـروه بـه      يعني هماهنگي با هنجارهاي گروه، انجام نقش؛ سر اين سه عنصر
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ورزند؛ زيرا معتقدنـد همراهـي    وفاق كامل دارند و بر آن تأكيد بسيار مي عنوان گروه مرجع،
فرهنگـي جامعـه وفـادار     ايـن گـروه بـه اهـداف    . كند را تضمين ميآنها  با يكديگر موفقيت

  . گنجند مي »نوآوران«در گروه  اند كه در اصطلاح مرتون، هستند؛ اما راهي نو را برگزيده

ي گروهـي را تقويـت   »مـا «وار اين حرفه، همة اعضا را به يكـديگر وابسـته و    نظام هرم

ي شوند و پـس از خريـد اينترنت ـ   در اين حرفه، اعضا به نوعي بازارياب شمرده مي. كند مي
محصول از شركتي در هنگ كنگ، بايد تلاش كنند تا ديگران را به عضويت در اين گروه 

، بقيه افـراد  »زيرشاخه«گيري به اصطلاح  تشويق كنند و با عضويت اشخاص ديگر و شكل

بـه بـازار اقتصـادي داخلـي      ياي از تجارت كه كمك چنـدان  كنند؛ شيوه كسب درآمد مي
ها بايـد تـلاش    بازارياب. رسد، كار آساني نيست ه نظر ميكند و خلاف آنچه در آغاز ب نمي

سپس پيشنهاد عضـويت   ؛دورند ها از آرزوها و اهدافشان به كنند تا نشان دهند چقدر آدم
ي »مـا «مـوفقيتش را بـا تقويـت احسـاس      ،ضمن آن ؛در گروه را به فرد مورد نظر بدهند

كننـد كـه بـا     ي تهيـه مـي  براي اين منظـور نيـز كاتـالوگ   . جمعي و گروهي تضمين كنند
  :از عكس به آرزوها و اهداف فرد جنبة عيني بدهند گيري بهره

. دانيـد  يك چيزي بود كه نمـي . رود من آن كاتالوگ را هيچ وقت يادم نمي
از ماشين و ويـلا  . بودند  توش عكس همة آرزوهاي تاريخ بشر را چاپ كرده

. زي كه آدم نداشتو خانه و يكي دو تا زن هنرپيشة خوب بگيريد تا هرچي
مـن كـه بيشـتر حـرص     . جوري كار شده بود كه راحـت آدم را خـل كنـد   

اش  برو و برگرد، اول آب از لب و لوچه خوردم ولي هركس جاي من بود، بي
  .)12: 1394امين، (شد  آويزان مي

تا اوضـاع را بـراي    ،رو كردن افراد با آرزوهايشان است بنابراين راه اين گروه نوآور روبه
تواند نحوة انحـراف ايـن    نمودار زير، به صورت عيني مي. في حرفة خود سهل گردانندمعر

  :گروه را نشان دهد
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كسب درآمد و افزودن : هدف نهايي

  (+)ثروت 

  

  نوآوران

      
  گيري  شكل

  فرهنگ منحرف خرده

  
عضويت : راه دستيابي

  )- (درگروه تاجران اينترنتي 
        

  :بيراه دستيا    :هدف گروه        
              

      
جذب عضو و تشكيل 

  زيرشاخه
  

  تحقير 
  موقعيت كنوني

  

. دهندة تأييد و نشـان منفـي، بـه معنـاي دوري از هنجـار اسـت       علامت مثبت، نشان
در حالي كه  ؛عضويت در گروه تاجران اينترنتي در حكم شكستن هنجارهاي جامعه است

در اين صورت، مطابق بـا  . رود هدف كه اندوختن ثروت است، امري ارزشمند به شمار مي
رود؛ اما با عضـويت   نظر مرتون، اين گروه، گروهي منحرف و از دستة نوآوران به شمار مي

هاي آن رفتـار   شوند كه بايد مطابق خواسته رو مي فرهنگي روبه در اين گروه، افراد با خرده
ان اعضـا  هاسـت، مي ـ  بنابراين هدف جزئي گروه كه كسب عضو با تحقير كـردن آن . كنند

  ! كاري ناپسند نيست
امـا تـا    ،را فرا گيرنـد آنها  ،هاي ويژة خود را دارند كه بايد پس از ورود اعضا استراتژي

ها تأثيري نخواهند  ها آگاه شود وگرنه ديگر اين راه قبل از عضويت، نبايد فرد از اين روش
  :چنين است ها يكي از اين راه. داشت؛ چرا كه مبناي آن بر فريب گذاشته شده است
چـون او بعـد از   . سر بزنيد... حتماً بايد روزي دو يا سه بار به فرد مورد نظر

اي است كـه تـا سـرد نشـده بايـد ضـربة        جلسة معرفي مانند آهن گداخته
امين، ( دنهايي را به او وارد كرد، و گرنه در ادامه، هيچ كاري مؤثر نخواهد بو

1394 :212(.  

عباس را جلب كند، كار آساني نيست؛ زيرا عبـاس حتـي   اينكه اين گروه بتواند توجه 
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  :براي ورود به اين گروه و خريد محصول توانايي مالي ندارد
دونـي؟   تو وضع من رو نمـي . خدا وكيلي من الآن چي كار بايد بكنم حسن

پولـو بـذاره    هآد ايـن هم ـ  برم از كجا واست پول جفت و جور كنم؟ كي مي
همين فـرداس كـه   . ه ندارم، بعدشو بگوكف دست من؟ تازه همين يكيو ك

  .)117: 1394امين، ( دنبال زير مجموعه بگردم... اون دوره بيفتم پي اين و

تـب  در اين ميان، وضعيت عباس به مرا. اندحسن و عباس هر دو محصول يك شرايط
حتي در خانواده هم ندارد تا او را در ايـن حرفـه    يمحكم دشوارتر است؛ زيرا هيچ پايگاه

؛ يعنـي هنگـام مواجهـه بـا     اسـت  حسن عضويت در اين گـروه را پذيرفتـه  . يت كندحما
اما آن قدر  ،تصويرهاي كاتالوگ تصور كرده است كه به زودي به آرزوهايش خواهد رسيد

. يابد تا بـه گـروه دعـوت كنـد     تر و نابهنجارتر از عباس را نمي انگيزه تنهاست كه كسي بي
شود تا فقـط   حالي كه عباس با او همراه مي در ؛اشدتواند براي حسن راهگشا ب عباس مي

جلسـات معرفـي كـار مرتـب     . روزي متفاوت را در دورة بيكاري اخراج از مدرسه بگذراند
بر بـراي رسـيدن بـه     كه به انگيزة يافتن ميان هستندشود و افراد عضو كساني  برگزار مي

خالي بودن ايـن سـخنان آگـاه    در مقابل، عباس به تو . اند آرزوها به اين عضويت تن داده
  : گيرد گذراني بيشتر بهره مي است و از هر فرصتي براي خوش

هاي انسانيت را يكي يكي تـوي   درست مثل حسن شروع كرد همة بدبختي
انگار كه بخواهد زندگي من را يك تنه از لجن خـالص بيـرون   . صورتم آورد

پـورت و   از خريـدن خانـه تـوي پتـل    . زد از هر دري هم حرف مـي . بكشد
آن قدر با كش و فش از موفقيـت نهـايي حـرف    ... ماشين و ويلاي جاجرود

به حدي بغل گوشم حرف زد كـه  ... شد زد كه قند توي دل آدم آب مي مي
مجبور شدم از منويي كه زير شيشة ميز جاسازي كرده بودند، براي خـودم  

  .)68: همان(يك بشقاب چيپس و پنير سفارش بدهم 

اي است  شود تا عباس را جذب گروه كند، خود وسيله كه برگزار ميدر واقع، جلساتي 
باشـي  اما هدفي ديگر در مسـير ايـن خـوش    است؛ كه اسباب خوشي عباس را مهيا كرده

به « :»لاله شكيب«گيرد و آن آشنايي با دختري است به نام  زودگذر براي عباس شكل مي

اش اتفـاقي   بـا آن تيـپ و قيافـه   هر حال من در شرايطي نبودم كه وجود يكي مثل لالـه  



   149 / »مرغي؛ روزگار هرمي قلعه«تحليل نابهنجاري شخصيتي در رمان 

  .)138: 1394امين، ( »ام به حساب بيايد معمولي در زندگي

لاله يكي از اعضاي بالا دست گروه است و عباس به بهانة ديدار با لاله رونـد جلسـات   
يكي ديگر از رهبران گروه، فردي به نام مجيد اسـت كـه نـامزدش،    . كند تر مي را طولاني

شود كه ديـدار بـا   ين اوضاع، جلسات معرفي براي عباس ابزاري ميدر ا. دوست لاله است
 :شـود بـراي جـذب عبـاس     كند و جنس مخالف نيز ابزاري مي جنس مخالف را ميسر مي

اند كه هزار جور چشم و ابرو و قر و قميش بيايد؛ بلكه آدميزاد را گول  دختره را فرستاده«

روه به عنوان ابزاري بـراي جـذب عبـاس    به ديگر سخن، لاله از سوي گ .)76: همان( »بزند

ايـن در حـالي اسـت كـه در     . شـود  شود و از جانب عباس، به هدف تبديل مي انتخاب مي
با اين وصف، لاله نيز . جزوات آموزشي جذب عضو، بهره از جنس مخالف ذكر نشده است

   :دست به نوآوري در گروه خود زده است
مطمئن بودم . من فرستاده باشندها لاله را تصادفي سر وقت  محال بود اين

اي دارند كه بـه   ها در موارد خاص حتماً قوانين نانوشته براي استفاده از زن
خواهيد كسي كه بـا   مي. شود توي جزوه چاپشان كرد دلايل نامعلومي نمي

كند، دست از سر امثـال لالـه    يك خودكار خشك و خالي، آدم را جادو مي
  .)213: همان( بردارد؟
اش را رو بـه   او كه زندگي. تواند دل بكند نقش ابزاري لاله آگاه است؛ اما نميعباس از 

  :باشي زودگذر يافته استديد، حالا هدفي طولاني مدت و فراتر از خوش نابودي مي
ــودم كــه هــر اتفــاق كوچــك   آن روزهــا در وضــعيت روحــي خطرنــاكي ب

توانـد   ق مياحساسم اين بود كه عش. توانست دلم را براي لاله تنگ كند مي
  .)141: همان( زندگي من را از نابودي حتمي نجات دهد

هدف عباس چيـزي  . به اين ترتيب، عضويت در گروه او را به اين هدف خواهد رساند
هاي سربالا قصد دارد به جلسات دوام بيشـتري   او با جواب. جز همراه شدن با لاله نيست

رسد كه اعضاي گـروه متوجـه قصـد وي     ياي م ببخشد تا با لاله ديدار كند؛ اما به مرحله
ها ديگر به او اعتنايي ندارنـد و   يابد كه بازارياب در يكي از جلسات، عباس درمي. شوند مي

  :اي هم تشكيل نخواهد شد به دنبال آن ديگر جلسه
گذاشـتم،   اگر پايم را از در بيرون مـي . شد هرچه رشته بودم داشت پنبه مي
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مـنِ سـاده را   ... اي لاله را ببيـنم  م به هيچ بهانهديگر محال بود دوباره بتوان
 شود قضـيه را كـش   بگو كه پيش خودم حساب كرده بودم حالا حالاها مي

  .)112: 1394امين، ( شد آورد ولي همه چيز داشت جلوِ چشمم نابود مي

ترين محصولِ شـركت، عضـو گـروه شـود تـا بـه        پذيرد كه با خريدن ارزان عباس مي
كـه   -گيري از دروغاو به سختي و البته با بهره. ي به لاله، دست يابدنزديك ، يعنيهدفش

 ،گيـرد  ها مبلغي قـرض مـي   اي محله از يكي از هم -راهي غيرنهادي در عرف و قانون است
ولي تـا   ،تواند وارد شود عباس نمي. يابد اما در آخرين لحظه قيمت محصولات افزايش مي

  . ي مورد تأييد اين گروه منحرف شده استها حدودي متوجه فنون بازاريابي و راه
  شناسي صورت فردي راوي نوع

شـنود كـه نبايـد از ايـن      شود، مي عباس در تمام مدتي كه اين حرفه به او معرفي مي
عبـاس  . ها دارد حرفه با كسي سخن بگويد و اين امر نشان از غيرقانوني بودن اين فعاليت

پذيرد و نه اهداف جامعه را؛ اما راه اين گـروه   نه اهداف تأييدشدة اين گروه منحرف را مي
اگـر هـدف   . دست يابدرسيدن به لاله، يعني  ،كند تا به هدف شخصي نوآور را انتخاب مي

تـوانيم در   را رسيدن به آرامش فكري و داشتن عشق در نظر بگيريم، عبـاس را هـم مـي   
اينترنتي نـوآور اسـت و   با اين تفاوت كه او هم در گروه تاجران . دستة نوآوران قرار دهيم

كنـد و هـم    منحرف عمل مـي  فرهنگ خردههم در جامعة قلعه مرغي؛ يعني هم برخلاف 
هنجاري از ديـدگاه وي،   خلاف هنجارهاي جامعه كه خود نيز از آن آگاه است؛ اما اين بي

هاي مشروع جامعه و محروميـت اجبـاري تقـدير و جامعـه      در نتيجة دور بودن از فرصت
  :ستا  شكل گرفته

شرايط بـه صـورت كـاملاً    . شرف بودم و نه عوضي من خودم به تنهايي نه بي
  .)147: همان( اتفاقي از من چنين موجودي ساخته بود

اما بايد دانست آرزوي رسيدن به زني كه در نقـشِ ابـزاري بـراي يـك حرفـة خـلاف       
ه محسوب تواند هدفي تأييدشد شناسي مرتون، نميكند، از نظرگاه جامعه هنجار عمل مي

در ايـن مرحلـه،   . بنابراين عباس در انتخاب راه و هـدف گـزينش ناشايسـتي دارد   . گردد
گـرا   يعني تاجران اينترنتي، فردي منحرف و از نوع آداب ،منحرف فرهنگ خردهعباس در 

  .كند اش را انكار مي شود كه مطابق شيوة رفتاري همة منحرفان، كجروي شناخته مي
ماند و لالـه   جا مي »ورك ماركتينگ نت«ل از ورود به جامعة عباس به دليل نداشتن پو
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گذارنـد   آن دو قرار ملاقاتي مـي . كند براي جذب عباس بيشتر به او نزديك شود سعي مي
و عباس موتور فردي را كـه بـه فـروش شيشـه در قلعـه مرغـي معـروف اسـت، پنهـاني          

ايـن ملاقـات، عبـاس گوشـي     در ). هدف(رود  و به ديدن لاله مي) راه نادرست(دارد  برمي
دارد و متوجه رابطة پنهـاني لالـه بـا مجيـد كـه خـود        همراه لاله را دور از چشم او برمي

پس از آن، عباس هدف را هم از دست . شود دارد و نامزدش دوست لاله است مي ينامزد
لالـه را  . زنـد  درنتيجه، دست به عصيان مـي . دهد و ديگر براي لاله ارزشي قائل نيست مي
. شـود  راند كه منجر به تصادف و به كما رفتن لاله مـي  كند و با سرعت مي وار موتور ميس

. كند لاله را كشـته اسـت   رود و ضمن كتك زدن او بيان مي پس از آن به سراغ مجيد مي
هـاي جامعـه    او در نوجـواني بـه ارزش  . شـود  شناخته مي »بزهكار«عباس به عنوان فردي 

رفـتن لالـه شـده، بـه ضـرب و شـتم مجيـد پرداختـه و          حمله كرده است، باعث به كما
تمـام روايـت   . همچنين سوار بر موتوري بوده كه در آن مواد مخدر جاسازي شـده اسـت  

  .اش است رمان، در واقع اعتراف عباس براي بازپرس پرونده
او در موقعيتي نامساعد رشد كرده و بـا  . عباس مدلي مناسب براي نظرية مرتون است

حسن با پيشنهاد كاري . رو بوده است ود و البته محروميت اجتماعي روبههاي محد فرصت
 اي متفاوت، درست در لحظات بلاتكليفي عباس پس از اخـراج از مدرسـه سـرگرمي تـازه    

 -شـمرند  كه بازاريابان برمـي  -هاي مادي متعدد كند و عباس ميان هدف براي او مهيا مي
  . كردي وي براي گروهش آگاه استبازد؛ درحالي كه از نقش كار دل به لاله مي

از منظر مرتون اينگونه اشـخاص  . رسد كند و به شورش مي عباس از نوآوري شروع مي
وي در تمام طول روايـت، بـا نقـاب اجتمـاعي،     . شوندافرادي نابهنجار و منحرف تلقي مي

ي هاي انحرافش را دارد؛ اما در نهايت، وقتي ديگر نـه هـدفي بـاق    قصد پنهان كردن جنبه
زنـدگي بـراي او   . رسد دهد، به انزوا مي مانده است و نه جامعه به او روي خوش نشان مي

  :كند از اين پس تنها حياتي نباتي دارد دهد و تصور مي معنايش را از دست مي
كما حالت به خصوصي از زندگي گياهي است كه انسـانيت را در بلاتكليفـي   

دش خبر ندارد و هـر لحظـه   جوري كه حتي از فرداي خو ؛برد كامل فرو مي
افتـد،   آدم در برابر اتفاقاتي كه دور و برش مي .ممكن است گورش گم بشود

از  تواند هيچ واكنشي از خودش نشان دهد و ايـن حالـت ممكـن اسـت     نمي
كمـا  ... يك تا پنجاه سال آزگار ادامه پيدا كنـد؛ حتـي شـايد تـا آخـر عمـر      
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ون با اين حساب خـود  برخلاف اسمش خيلي هم چيز وحشتناكي نيست، چ
  .)285: 1394امين، ( ام من بيشتر از نصف عمرم را در كما گذرانده
  :دهد هاي عباس به دست مي جدول زير، تصوير مناسبي از انواع انحراف

  
  صورت فردي  راه يا وسيله  هدف  مراحل

  گذراني خوش  1

ورود به / اختلال در مدرسه

دزديدن / جلسات بازاريابي

به  روي آوردن/ موتور

  دخانيات در سن كم

  نوآور// منحرف

  عضويت در گروه  رسيدن به لاله  2
در ظاهر // منحرف

  گرا آداب

3  
به دست آوردن پول براي 

  ورود به شركت
  نوآور// منحرف  دروغگويي

  شورشي// منحرف  عصيان  انتقام از مجيد و لاله  4

  انزواطلب// منحرف  اعتراف  هدفيبي  5

  

  گيري نتيجه

تواننـد بـراي جامعـه نقـش      گويـد كـه نمـي    مرتون از افرادي سخن مي نظري الگوي
هايي كـه   پذيرند و يا راه اهداف جامعه را نمي باشند، كساني كه كاركردي ثمربخش داشته

مرتون ضمن . تواند برايشان ميسر كند، در برابرشان مسدود است رسيدن به اهداف را مي
فشارهاي جامعه بـه فـرد و در دسـترس نبـودن     هنجاري را نتيجه  تأكيد بر ارادة آزاد، بي

انـد؛   گيري نابهنجـاري  به باور او، مناطق محروم شهر مستعد شكل. داند امكانات كافي مي
  . درست جايي كه خاستگاه عباس و اطرافيانش است

مطـابق الگـوي نظـري مرتـون      »مرغي؛ روزگار هرمي قلعه«هاي رمان  تمامي شخصيت

يابند كه مورد تأييد موقعيتي حضور مي و  ارند؛ زيرا در حرفهانحراف اجتماعي و رفتاري د
، نبـود شـغل    اسـت  ها را به برگزيدن اين راه وادار كرده آنچه اين شخصيت. جامعه نيست
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يابند و راه مورد تأييد جامعه، داشتن شغل مناسب  اي نمي چون افراد حرفه. مناسب است
شـوند راه متفـاوتي را    سـت، مجبـور مـي   براي رسيدن به درآمد خوب و تشكيل خانواده ا

رو  اند و اشـخاص را بـا روبـه    از اين وضعيت دور از هنجار آگاه ،مبتكران اين راه. برگزينند
اين رمان، تصويري . كنند يابي به آن به خود جلب مي كردن با آرزوهايشان و امكان دست

در سراسـر جامعـه    جايي كه اهداف مقبـول  ؛دهد از جامعة هدف محور كنوني ما ارائه مي
هاي مشروع يا نامشروع تحقق آن اهداف بسته به پايگـاه و طبقـة    يكسان است؛ اما روش

اي بـه افـراد محـروم از     در چنـين جامعـه  . نمايـد اجتماعي افراد متفاوت و گونـاگون مـي  
بـا منـابع اقتصـادي و    كـه  گـردد  اجتماعي دنياي مدرن، تلقين مي -امتيازهاي اقتصادي

بـه تعبيـر   . ، راهي مشروع به سوي پيشرفت و پيروزي نخواهند داشـت سطح سواد اندك
اند و زير فشار اجتماعي بـه   هاي مشروع جامعه بيرون مانده ص از فرصتامرتون، اين اشخ

  .آورند هاي نامشروع روي مي راه
يـافتن   به دنبال پول نيست؛ زيرا فكـر دسـت  . عباس در اين ميان فردي متفاوت است

زماني هم كـه قصـد عضـويت در گـروه را دارد،     . ز سرش بيرون كرده استبه آن را قبلاً ا
هدف عباس، ناپسند نيست؛ اما مورد تأييد گـروه بازاريابـان   . هدفش با بقيه متفاوت است

نـه ايـن بـه لالـه نزديـك       ؛او بايد عضو شود تا براي شركت كسب درآمد كند. هم نيست
امـا   ،لت سـود و فايـده را پذيرفتـه اسـت    يعني اصـا  ،او در ظاهر قاعده دنياي مدرن. شود

و  »گـرا  آداب«منحـرف، عبـاس فـردي     فرهنـگ  خردهاگرچه در دل اين . هدفي ديگر دارد

پذيرد و نه گروه  است كه نه جامعه آن را مي زيرا راهي را برگزيده ،شود خوانده مي»نوآور«

انتخـاب راهـي    اما عباس بـا  ،اگرچه يافتن خوشي هدف ناپسندي نيست نيز و ؛بازاريابان
بـه فـردي    -هـاي خـانوادگي اوسـت   كه ناشي از پايگاه اجتمـاعي و محروميـت  -نادرست 

اش اخـراج از مدرسـه، روي آوردن بـه سـيگار،      نتيجـه  گردد؛ راهي كـه  نابهنجار بدل مي
در . اسـت ... نامـه و  هاي هرمي، دزديدن موتور و راندن آن بدون گـواهي  عضويت در شبكه

اي بيش نبوده،  شود طعمه بيند و متوجه مي به لاله را مسدود مي نهايت وقتي راه رسيدن
شود و پس از اعتـراف، بـه انـزوا روي     مي عامل به كما رفتن لاله ؛دزن دست به شورش مي

اما شورش وي  ،رسد هرچند كه عباس پيش از تجربة انزوا، به مرحلة شورش مي. آورد مي
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رنگ و  ه در نهايت هدف و راه را برايش بيانقلابي دروني است ك ؛انقلابي اجتماعي نيست
  .سازد معنا مي بي

روايت طنزآميز و البته تلخ اجتمـاعي اسـت و از جوانـاني     »مرغي؛ روزگار هرمي قلعه«

هـاي   بـري جـز راه   گويد كه در فشار اجتماعي و اقتصادي جامعة مـدرن، ميـان   سخن مي
ن آرزوهـاي خـويش نخواهنـد    اي جـز مـدفون سـاخت    غيرقانوني ندارند و در نهايت، چاره

 آورند؛ زيرا در نهايت هدف نيز در ناخواسته به شورش و انزوا روي مي ياداشت و خواسته 
  .ه استنمود مسدود ميآنها  هاي نهادينه در برابر شود و از آغاز هم راه نابود ميآنها 

  

  نوشت پي

سال رخ  20تا  12 رفتارهاي نابهنجاري است كه در دورة سني) Delinquency(بزهكاري  .1
بزهكاران نوجواناني هسـتند كـه   . شود مواجه مي نهادهاي رسميهاي  دهد و با واكنش مي

 .)24: 1390نثار و فيوضات،  حسيني( كنند هاي قابل احترام جامعه حمله مي به ارزش
هـا و   متفـاوت بـا ارزش   هنجارها ها و به ارزش شناسي مردم در اصطلاح دانش فرهنگ خرده. 2

و  هسـتند ها قابل شناسايي و تغييـر   فرهنگ خرده. شود اكثريت گفته مي گروه هايهنجار
هـاي   فرهنـگ  خـرده در جوامع امـروزي،  . شوند اطلاق مي اقلّيت هاي گروه بيشتر به ارزش

ي خـاص  فرهنگ ـ خـرده بسياري وجود دارد، بايد توجه داشت رفتاري كـه بـا هنجارهـاي    
گيدنز،  :ك.ر(آيد  ، نابهنجار و كجروانه به شمار مينگفره خردهخارج از اين  همنوايي دارد،

1374 :139(. 
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